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 محمدابراهيم آقايى و صحبت از سختى هاى زندگى يك جانباز

نيد ¯افى Yست فق� �� سا�ت با ما زند³ى̄ 

نشستيم تا ايران سرپا بماند

ما نشستيم كه عده اى ننشينند و جوانان ما از پا نيفتند. نشستيم 
كه مملكت ما سرپا بماند. اگر اين كارمان عزت آفرين بوده به آن 
ــار مى كنيم، اما خيلى ها خوب نمى دانند كه ما چرا رفتيم،  افتخ
ــد و امروز چه مى كنيم. شايد اين گفت و گو فرصت خوبى  چه ش
باشد كه جوان هاى امروز حرف هاى ما را بشنوند و از سرگذشت 
ــم خود ديده ام كه جوانان صاف  ــوند. مى دانم و به چش ما آگاه ش
ــى كنند، اما اگر در اين زمينه،  ــى داريم كه خوب درك م و صادق
ــت كه نتوانسته ايم با  ــت از من و امثال من اس ــكلى هم هس مش
ــبى برقرار كنيم. بارها برايم پيش آمده كه در  جوانان ارتباط مناس
سخت ترين روزها و شرايط، زمانى كه به كمك هيچ كس اميدى 
ــيده و ويلچرم را جابه جا كرده  ــتم، به ناگاه جوانى از راه رس نداش
ــت؛ از همان جوان هاى امروزى با موى ژل زده كه سيخ بودن  اس
ــان توجه همه را جلب مى كند. همان جوان با آغوش باز  موهايش

كمك حال من شده است...
ــكلاتى مواجهند و از نظر  ــروز با مش ــم برخى از جوانان ام اگر ه
ــلان من است كه  فرهنگى ضعف هايى دارند تقصير من و هم نس

نتوانسته ايم زبان مشتركى با آن ها پيدا كنيم و اين موضوع باعث 
شده، در برخى حوزه هاى فرهنگى به شرايط امروز برسيم.

چند لحظه اى سـكوت مى كند و اين بهانه سوال بعدى من 
مى شـود، با موضوع «سـكوت»: شـما و اكjر هم رزمانتان 
سـكوت كردن را ترجيـt داده ايد و با وجـود اين كه مى 
گوييد حرف هاى نگفته بسـيارى داريـد، اما خيلى تمايل 

نداريد حرف بزنيد. اين گونه نيست؟
ــت. اما چاره اى نداريم، حرف هاى  ــت اس ــما درس دقيقا حرف ش
ــدارد. از طرف ديگر خيلى وقت ها هم حرفى براى  ما خريدارى ن
ــتمان برنمى آيد. حتى بچه هاى  گفتن باقى مانده و كارى از دس
خودمان هم گاهى حرف هاى ما را قبول ندارند. دليل اين سكوت 
ــتيم. خيلى  ــدن حرف هاى ما فقط خودمان نيس و كم اهميت ش
ــال ها افتاده كه باعث شده، شرايط امروز  اتفاق ها در طول اين س
پيش بيايد. اجتماع، خانواده، صدا و سيما، رسانه ها، اينترنت و .... 
ــل ها شده، شكاف بين نسل ها غوغا  باعث فاصله افتادن بين نس

مى كند و گاهى چاره اى جز سكوت نيست. 
گاهى سكوت نشانه فرياد است

ــت و از درد دل ما  ــانه فرياد اس ــكوت نش البته بعضى وقت ها س
حكايت مى كند. اما بايد قبول كنيم كه نتوانسته ايم وظيفه مان 
ــى از دردهايى كه داريم به خودمان  ــوب انجام دهيم و بخش را خ
ــا را آزار مى دهد، افراطى  ــود. دغدغه ديگرى كه م مربوط مى ش

گرى هايى است كه مى بينيم و درباره آن مى شنويم. 

 اگر اين كارمان عزت آفرين بوده به آن افتخار مى كنيم، اما 
خيلى ها خوب نمى دانند كه ما چرا رفتيم، چه شـد و امروز 

چه مى كنيم


